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    آقای دکتر جعفریان این دومین 
مرتبه‌ای است که ریاست کتابخانه مرکزی 

دانشگاه تهران را پذیرفته‌اید؛ در دوره 
نخست بدون همراهی مالی و بودجه، 
قبول مسئولیت کردید و بخش زیادی 

از کار را به اعتبار شخصی خودتان و با 
همراهی اساتید همکار و دوست پیش 

بردید. طبیعتاً در شرایط فعلی اقتصادی 
هم با مسائل مالی متعددی روبه‌رو 

خواهید شد، با این تفاسیر چطور شد که 
دوباره این مسئولیت را پذیرفتید؟

همیشـــه گفته‌ام، منهـــای درس تاریخ و معلمی 
آن، یـــک کتابدار بوده و هســـتم. البتـــه روز اولی 
که بـــه فکـــر کتابخانـــه تاریـــخ افتـــادم، بیش از 
همـــه برای کمـــک به اهـــل تاریخ و طبعـــاً خودم 
بود. یعنی وقتی کتابخانه تخصصی تاریخ اســـام 
و ایـــران را در ســـال 74 بنیـــاد گذاشـــتم و این با 
حمایت مســـتقیم جناب آقای شهرســـتانی بود، 
در واقع یـــک آرزوی مهم خـــودم را محقق کردم. 
از همان زمـــان، حس کتابداری در بنده به وجود 
آمـــد، اینکـــه در مقـــام یک کتابـــدار بـــه دیگران 
خدمـــت کنم. پیـــش از آن، از اولین روز شـــروع 
بـــه مطالعـــه و تحقیـــق، بهتریـــن کتابخانه‌های 
شـــخصی و عمومـــی در اختیارم بـــود و من حس 
خوبـــی از این بابت داشـــتم. کتابخانه شـــخصی 
مرحوم جعفر مرتضی، کتابخانه مؤسســـه در راه 
حق و بعد هم کتابخانه بزرگ آیت‌الله مرعشـــی. 
آن وقت، در کتابخانه مرعشـــی ســـراغ خطی‌ها 
هـــم رفتم که دنیـــای تازه‌ای به روی من باز شـــد. 
ســـال‌ها بعد، متوجه اهمیت کتابخانه مســـجد 
اعظـــم شـــدم و همـــواره آرزو می‌کردم مـــرا در آن 
رهـــا کننـــد و برونـــد. در ســـال 87 بـــه کتابخانه 
مجلس رفتـــم. آنجا دریـــای کتاب بـــود و من به 
آســـانی می‌توانســـتم خدمـــت کنم. این عشـــق 

بـــه کتـــاب ادامـــه یافت و هنـــوز هـــم در وجودم 
هســـت. بیشـــتر کتاب‌هـــا و نوشـــته‌هایم داخل 
این کتابخانه‌ها نوشته شـــده است. روزی هم که 
جناب دکتر حســـینی، سرپرست کنونی دانشگاه 
تهـــران از بنـــده خواســـتند در مجموعه ایشـــان 
همـــکاری کنـــم، به رغـــم آن کـــه پیشـــنهادهای 
دیگـــری هم مطرح بـــود، عرض کـــردم اگر کاری 
برای دانشـــگاه از دســـتم برآید، همین کتابخانه 
اســـت. بله، واقعاً تکرار آن دوره ســـخت بود، آن 
هـــم در محیطی کـــه امکانات مالی آن همیشـــه 
محدود بوده است. از سوی دیگر احساس کردم 
کارهای ناتمامی در کتابخانه مرکزی دارم که باید 
تمام کنـــم. برخی از کارها بـــه صلاحدید مدیران 
قبلی تعطیل شـــده بـــود و باید ادامـــه می‌دادم. 
اکنون بر آنـــم که محیط کتابخانـــه مرکزی جای 
مناسبی برای اســـتفاده همه کسانی باشد که به 
محتوا و داشـــته‌ها و سرمایه آن و نیز فضایش نیاز 
دارنـــد. امیدوارم ایـــن بار روی صحبـــت اولیه‌ای 
کـــه بـــا آقـــای دکتـــر حســـینی کردیـــم، حمایت 
بیشـــتری صورت گیرد. نشـــانه‌هایی هم هست 

که امیدواریم محقق شـــود.

  بحث کار یا کارهای نیمه‌تمامی 
درمیان بوده است؟

مهم‌تریـــن مســـأله کتابخانه دیجیتـــال مرکزی 
اســـت؛ مـــا در آغـــاز راه بودیـــم که متأســـفانه به 
مشـــکل خـــورد. البتـــه مشـــکل اصلی مســـائل 
حقوقـــی اســـت کـــه عبـــور از لابـــه‌لای ســـطور 
ســـخت‌گیری‌ها، کار دشواری اســـت و باید کمی 
باجســـارت و البتـــه دقت عبـــور کرد. متأســـفانه 
متن بســـیاری از پایان‌نامه‌های قدیمی همچنان 
قابـــل دســـترس نیســـت. همیـــن طـــور تصاویر 
بســـیاری از نســـخ خطی همین مشـــکل را دارد. 
بیـــش از همـــه چاپ‌هـــای ســـنگی ما کـــه اصلاً 

فضـــل‌الله بن ابی‌اخیـــر همدانی 
ملقـــب به‌رشـــیدالدین فضل‌الله 
در وقفنامـــه ربـــع رشـــیدی و در 
ذیل شروط نگهداری و حفاظت 
از خزانـــه کتـــب این بنـــا چنین 

: یسد می‌نو
»شـــرط چنـــا‌ن ‌اســـت کـــه این 
کتابخانه‌هـــا را یـــک خـــازن و یک مناول باشـــد، هر 
ع و نویســـنده و صاحب  یـــک عاقل و کافـــی و متـــور

معرفـــت کتب.«
نگاه بـــزرگان ایـــن ســـرزمین از دیرباز بـــه خازنی 
کتابخانه‌هـــا اینچنیـــن بـــوده و کتابداری شـــغل 

بزرگانی چون ابن‌مسکویه، مسعود سعد سلمان، 
کمال‌الدین بهزاد، علیرضا عباســـی و... بوده که 
هرکـــدام در علم و ادب و هنر از ســـرآمدان روزگار 
خـــود بوده‌انـــد. در روزگار مـــا نیـــز دوران طلایی 
کتابخانه‌هـــا دقیقـــاً زمانـــی اتفـــاق می‌افتـــد کـــه 
ســـکانداری کتابخانه‌هـــا به‌دســـت بزرگانی چون 
اربـــاب کیخســـرو شـــاهرخ یـــا اعتصام‌الملک در 
کتابخانه مجلس و مهدی بیانی در کتابخانه ملی 
یا اســـتاد ایرج افشـــار بر مسند ریاســـت کتابخانه 

مرکزی دانشـــگاه تهران صـــدارت یافتند.
از جملـــه صاحب‌قلمانی که در این روزگار بر مســـند 
ریاســـت چندیـــن کتابخانه مهـــم ایران تکیـــه زده و 

منشأ خدمات ارزشـــمند و ماندگاری شده‌اند، استاد 
رسول جعفریان اســـت. عشق به کتاب و کتابخوانی 
را می‌توان در گوشه‌گوشه شـــئون زندگی ایشان دید 
و کتاب، بخش پررنگ زندگی ایشـــان است و به‌طور 
کلـــی فعالیت‌های کتاب‌محـــور رســـول جعفریان را 

می‌توان به پنج دســـته زیر تقســـیم نمود:
 

1. تألیف و پژوهش
اســـتاد جعفریان پیـــش از هر چیزی پژوهشـــگری 
او  پـــرکار شـــناخته می‌شـــود.  و  خســـتگی‌ناپذیر 
در حوزه‌هـــای مختلـــف پژوهشـــی که بســـیار هم 
گســـترده اســـت، در موضوعـــات فراوانی آثـــاری را 

تصحیـــح، ترجمـــه، گـــردآوردی و نگاشـــته اســـت. 
مجموع مقالات و کتاب‌های او بیش از هزار عنوان 
می‌شـــود کـــه در این میـــان توجـــه ویژه ایشـــان به 
موضوع کتـــاب به‌مثابه یک اثر تاریخـــی و فرهنگی 
درخـــور توجه اســـت. از باب نمونه ایشـــان مقالات 
و کتاب‌هایـــی چـــون »کتـــاب و کتابخانـــه در دوره 
صفوی«، »کتابخانه ابن‌طـــاووس«، »وقف‌نامه‌های 
کتاب صفـــوی« یـــا کتابشناســـی‌هایی چـــون »31 
کتـــاب سیاســـی اســـامی در کتابخانـــه حســـنیه 
مغـــرب«، »کتابشناســـی حجاب« و »کتابشـــناخت 
مولـــد النبی« را به‌رشـــته تحریـــر درآورده‌اند که این 
آثار حکایت از نگاه کتابشناســـانه و کتاب‌دوســـتانه 

کتابشناســـی و  نـــه  تاریخ‌نگارا بعـــد  از   ایشـــان 
دارد.

2. تأسیس و مدیریت کتابخانه‌ها
جعفریـــان از ســـال ۱۳۷۳ و بـــا تأســـیس کتابخانه 
تاریخ اسلام و ایران در شـــهر قم به‌جرگه مؤسسین 
کتابخانـــه در ایران پیوســـت. کتابخانـــه‌ای که امروز 
بـــا بیـــش از ۲۵۰ هـــزار منبـــع یکـــی از بزرگ‌ترین و 
بهتریـــن کتابخانه‌هـــای تخصصی در ایران به‌شـــمار 
مـــی‌رود. ایـــن کتابخانـــه بـــا دســـترس پذیـــر کردن 
اطلاعـــات و نســـخه‌های دیجیتال کتاب‌هـــا امروزه 
یکـــی از پرمخاطب‌تریـــن کتابخانه‌هـــای تخصصـــی 

بـــرای پژوهشـــگران سراســـر دنیاســـت. جعفریـــان 
بـــا همیـــن تجربـــه اســـت کـــه در ســـال ۱۳۸۷ پا به‌ 
کتابخانه مجلس گذاشـــته و دور جدید و درخشانی 
از فعالیـــت حرفـــه‌ای خـــود در این کتابخانـــه را آغاز 
می‌کند. او طی چهار ســـال و ســـه ماهی که ریاست 
این کتابخانه را عهده‌دار بـــود، موفق گردید کارهای 
ارزشـــمند، ماندگار و تأثیرگـــذاری را در این کتابخانه 
انجام دهد، به‌گونـــه‌ای که امروز بســـیاری این دوره 
را درخشـــان‌ترین دوره مدیریتـــی بعـــد از انقـــاب 
می‌دانند. اتمام فهرســـت‌نگاری نســـخه‌های خطی 
کتابخانه، دیجیتال‌ســـازی همه نســـخه‌های خطی و 
چاپی کهـــن کتابخانه، راه‌اندازی موزه صنعت چاپ، 

ســـامی به دوســـت و همکار 
آقـــای دکتـــر رســـول  عزیـــز 

جعفریـــان.
می‌گوینـــد و نادرســـت هـــم 
نمی‌گویند کـــه تاریخ گزارش 
حوادث گذشـــته اســـت. اما 
همه حوادث گذشته تاریخی 
نیســـتند و مـــورخ آنهـــا را گـــزارش نمی‌کنـــد. چه 
حوادثـــی تاریخی‌انـــد؟ حـــوادث تاریخـــی، هرچند 
کـــه به‌موقـــع و مقـــام و امکان‌های زمان بســـتگی 
دارنـــد، بـــا دخالت آدمیـــان پدید می‌آینـــد و به این 
جهت ضـــروری و قهری نیـــز نیســـتند. از این قول 
نبایـــد نتیجه گرفـــت که آدمیـــان تاریـــخ را هر طور 
که بخواهنـــد می‌ســـازند. آدمی موجـــودی تاریخی 
اســـت و تاریـــخ، تاریخ آدمی اســـت و تنهـــا آدمیان 
تاریخ دارند. آدمی امروز و دیـــروز و فردا دارد و برای 
فردا زندگـــی می‌کند. اما فردای او بدون نســـبت با 
امروز و دیروز نیســـت. مورخان بـــا گزارش حوادث 
دیروز قصـــد تفنـــن ندارند. آنـــان ناظـــران زمان و 
تاریخنـــد و بـــا توجـــه و تذکـــر نســـبت بـــه اکنون و 
آینده حـــوادث مهم و اهـــم و بی‌اهمیت بـــودن را 
تشـــخیص می‌دهنـــد و گـــزارش می‌کننـــد. تاریخ 

جدید بـــا تاریخ قدیـــم تفـــاوت دارد. تاریخ قدیم، 
تاریـــخ دخالـــت و مشـــارکت مردمان در ســـاختن 
جهان و تصرف طبیعت برای بهتر زیســـتن و بیشتر 
برخوردار شدن نبوده اســـت. حوادث مهم تاریخی 
جهان قدیـــم با جنگ‌ بـــرای غلبـــه و حفظ قدرت 
صورت می‌گرفت. انســـان قدیم، ســـودای غلبه بر 
طبیعـــت و موجودات نداشـــت و به انـــدازه‌ای که از 
طبیعت و جهـــان بهره می‌بـــرد، راضی بـــود. غلبه 
در زمـــان قدیم، غلبه بر آدمیـــان و اعمال قدرت بر 
جهان انســـانی بود. مورخان هم حوادث جنگ‌ها 
و گزارش شکســـت‌ها و پیروزی‌ها را می‌نوشـــتند و 
البته بیشـــتر بـــه وضع و حـــال پیـــروز و کارهای آن 
می‌پرداختنـــد و ایـــن طبیعـــی بود، زیرا شکســـت 
خـــورده از میدان خارج شـــده بـــود. نکته مهم این 
اســـت که چـــرا آدمیـــان تاریخ می‌نویســـند؟ چنان 
کـــه گفته شـــد، هیچ موجـــودی جز انســـان تاریخ 
نـــدارد. تنها انســـان موجـــودی تاریخی اســـت و به 
آینـــده می‌اندیشـــد. اگر بخواهیـــم به یکـــی از این 
ســـه زمان گذشـــته، حـــال و آینده تقـــدم بدهیم، 
به نظر می‌رســـد کـــه پـــروای آینده داشـــتن مقدم 
باشـــد. با این پرواســـت که آدمی به وضـــع اکنون و 
گذشته توجه می‌کند. مردمی که]صرفاً[ در اکنون 

ســـکونت می‌کنند، بی آینده‌اند. اکنون که رویش 
به ســـوی آینده اســـت نسبتی هم با گذشـــته دارد. 
آدمیـــان راهـــی در تاریـــخ پیموده‌اند تا بـــه اکنون و 
امـــروز رســـیده‌اند. اکنون را بـــدون آشـــنایی با آن 
راه نمی‌تـــوان شـــناخت. به عبـــارت دیگـــر آینده و 
اکنون و گذشـــته به هـــم بســـته‌اند و موجودی که 
پـــروای آینـــده دارد، نمی‌تواند به اکنون و گذشـــته 
بی‌نظـــر باشـــد. مردمان هم بـــرای امـــروز و فردای 
خـــود بایـــد از گذشـــته باخبر باشـــند. ایـــن خبر را 
مورخـــان می‌آورنـــد. می‌بینیم کـــه تاریـــخ، درک و 
دانشـــی اســـت که آدمی همواره به آن نیاز داشـــته 
اســـت. البتـــه تاریخ به عنـــوان پژوهـــش علمی به 
زمان‌های اخیر تعلق دارد. در زمان باســـتان و حتی 
در یونان که مورخانی مثل توســـیدید و هرودوت و 
گزنفون پدید آمدند، شـــاعران هـــم راویان صورتی 
از تاریـــخ بودند. تاریخ‌نویســـی جدید کـــه بنای آن 
در قرن هفدهم و هجدهم گذاشـــته شـــده است، 
نظـــر صریح بـــه آینـــده دارد و حوادث گذشـــته را با 
تصوری کـــه از اکنـــون و آینده دارد، می‌ســـنجد. به 
این جهـــت مورخـــان نمی‌تواننـــد از زمـــان خود و 
اندیشـــه غالب بـــر آن غافـــل بمانند. مـــورخ برای 
این که گذشـــته را بشناســـد باید اکنـــون و امروز و 

خ سرشـــناس و مدیـــر  رســـول جعفریـــان، مـــور
فرهنگـــی بـــه کتابخانـــه مرکـــزی دانشـــگاه تهران 
آمده اســـت تا بار دیگر، فصلی موفـــق را در عرصه 
کتابـــداری و مدیریـــت منابع علمی کشـــور تجربه‌ 
کنـــد. او که پیش‌تـــر نیز با وجـــود محدودیت‌های 
مالی، تحولاتی چشـــمگیر در ایـــن مجموعه ایجاد 
کـــرده بـــود، اکنون بـــا ایده‌هایـــی نـــو و رویکردی 
آینده‌نگـــر در پی ارتقـــای جایگاه ایـــن کتابخانه به 
ســـطحی ملـــی و بین‌المللی برآمده اســـت. جعفریـــان با تأکید بـــر اهمیت دیجیتالی‌ســـازی 
منابـــع، در تلاش اســـت تا آثار ارزشـــمند کتابخانه‌، از نســـخ خطـــی گرفته تـــا پایان‌نامه‌های 
قدیمـــی را به گنجینـــه‌ای دیجیتال تبدیل کند و دسترســـی همـــگان را به ایـــن منابع فراهم 
ســـازد. او همچنین با دعـــوت از کتابخانه‌ها برای حضـــور فعال در شـــبکه‌های اجتماعی، به 
دنبال ایجـــاد ارتباطی پویاتر با مخاطبان و جامعه علمی اســـت. اســـتفاده از هوش مصنوعی 
برای بهبود جســـت‌وجو و خدمـــات کتابخانه‌ای نیز از دیگـــر برنامه‌های او به شـــمار می‌رود. 
در راســـتای ایجاد یـــک نظام یکپارچه کتابخانـــه‌ای در ایران، جعفریان می‌کوشـــد با همکاری 
ســـایر نهادها، ســـامانه‌ای کارآمد و یکپارچه برای تســـهیل دسترســـی به منابـــع علمی ایجاد 
کنـــد؛ تغییراتـــی که نـــه تنها دسترســـی به اطلاعات را گســـترده‌تر و ســـهل‌تر می‌ســـازد، بلکه 
زمینه‌ســـاز تحولی بنیادیـــن در مدیریت علمی و کتابداری کشـــور خواهد بـــود. جعفریان در 
حالی بـــرای مرتبه‌ای دیگـــر ســـکانداری کتابخانه مرکزی دانشـــگاه تهران را بـــه عهده گرفته 
کـــه درصـــدد تبدیـــل کتابخانـــه مرکزی دانشـــگاه تهـــران به قطب علمی و پژوهشـــی کشـــور 
اســـت. در گفت‌وگوی پیش رو با این اســـتاد دانشـــگاه، نویســـنده و پژوهشـــگر تاریخ، نگاهی 
بـــه برنامه‌هـــای پیـــش رو در دوره تازه مدیریتـــی‌اش در این کتابخانه 75 ســـاله در دانشـــگاه 
تهران داریـــم. همچنین در یادداشـــت‌هایی از چهره‌هـــای پیشکســـوت عرصه‌های مختلف 
خ و متولـــی فرهنگی داشـــتیم. کتـــاب، نگاهـــی بـــه چند دهـــه فعالیـــت فرهنگی ایـــن مـــور
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داده اســـت. از ســـوی دیگر، دنبال طرحی هســـتیم 
که شـــرکت پـــارس آذرخش پنجره مشـــترکی میان 
همـــه کتابخانه‌هـــای دانشـــگاه‌هایی کـــه نرم‌افـــزار 
آذرســـا دارنـــد، ایجاد کند. قـــول داده‌اند با ســـرعت 
پیگیـــری کنند. مهـــم همـــکاری دانشگاه‌هاســـت. 
نکتـــه دیگر دقـــت در کانـــورِت یا خروجـــی از پنجره 
اســـت که دقیق باشـــد. اینها مشـــکلاتی اســـت که 
ســـبب می‌شـــود هدف اصلـــی محقـــق نشـــود. ما 
یک کتابخانه از یک دانشـــگاه و البته دانشـــگاه مادر 
هســـتیم و هـــر نـــوع همـــکاری لازم باشـــد خواهیم 

داشـــت. ایرانداک متأســـفانه در وظایف اصلی خود 
یعنی گـــردآوری پایان‌نامه‌هـــا و رســـاله‌ها نیز مانده 
اســـت، حـــالا می‌خواهـــد ایـــن قـــدم را هم بـــردارد 
به عـــاوه کلی طـــرح دیگـــر. امیـــدوارم بتوانـــد کار 
درخوری انجام دهد. وقتی شـــما نرم‌افـــزاری را برای 
ســـرچ آمـــاده می‌کنید، مهم ســـرچ کردن درســـت 
اســـت، امـــا مهم‌تر بـــالا بـــودن و فربه بـــودن حوزه 
منابع شماســـت. اینکه تقریباً همه چیـــز در اختیار 
شـــما باشـــد. اینها یک دهم پایان‌نامه‌های کشور را 
هم ندارند. مشـــکل فعلی این اســـت. مشکل دیگر 

کانورِت )واگرداندن( درســـت اطلاعات اســـت که ما 
در این زمینـــه تردید داریم. بماند که ممکن اســـت 
احیاناً این هـــوش مصنوعی همه ایـــن نرم‌افزارهای 
قدیمـــی را یک شـــبه از رده خارج کنـــد. همین الان 
هـــم اگر همه داده‌های کتابشناســـی در ســـرورهای 
هـــوش مصنوعی قـــرار گیـــرد، اطلاعات بهتـــری از 
آنچه ایـــن نرم‌افزارهـــا ارائه می‌دهنـــد، در اختیار ما 
خواهد گذاشـــت. اشـــکال این اســـت که داده‌های 
کتابشناســـی ما همه در برنامه‌های بســـته اســـت و 
ســـرورهای عمومی به دلایل مختلف دسترســـی به 

مســـائل آن را درک کنـــد. مورخـــی که بـــا اکنون و 
آینده کاری ندارد و صرفاً در جســـت‌وجوی اســـناد 
و اطلاعـــات و روایت‌های صحیح و معتبر اســـت، 
مـــواد و اطلاعـــات خوبـــی فراهـــم مـــی‌آورد، امـــا 
تاریخـــی که در آن درس تذکر باشـــد نمی‌نویســـد. 
او در حقیقت مورخ نیســـت و اگر تاریخ بنویســـد، 
مجموعـــه‌ای از اطلاعـــات را فراهـــم آورده اســـت. 
ایـــن اشـــاره‌ها را در مجال دیگر بایـــد تفصیل داد. 
متأســـفانه، اینجـــا مجال آن نیســـت کـــه به وضع 
تاریخ‌نویســـی در کشـــور بپردازم و ناگزیـــر به این 
اشـــاره اکتفا می‌کنم کـــه ما مخصوصاً بـــه تأمل در 

وضع گذشـــته، اکنون و آینده خود و تاریخ 
نویســـی که به آن بســـیار نیـــاز داریم، 

چنان که بایـــد اهتمـــام نکرده‌ایم و 
از این نیازمنـــدی چنان که باید آگاه 

نیســـتیم. مخصوصاً بـــه تاریخ 
200 ســـاله اخیر کشور 

بـــه  ن  آ ه  ا ر کـــه 
اکنـــون رســـیده 
کمتـــر  ســـت  ا
 . یـــم خته‌ا ا د پر
ل  ســـا  200   ز  ا

پیـــش مـــا وارد جهانی متفـــاوت از جهـــان قدیم‌ 
شـــده‌ایم. درســـت اســـت کـــه از جهـــان قدیم به 
کلـــی نمی‌توان پیونـــد بریـــد، اما ظاهـــراً چنان‌که 
باید نمی‌دانیم با گذشـــته ۲۰۰ ســـاله چه نســـبتی 
داریـــم. تاریخ 200 ســـال اخیر، تاریـــخ تجددمآبی 
ایـــران و نرســـیدن به درک درســـت تجدد اســـت. 
اهل قلم و روشـــنفکران و صاحبان قدرت سیاسی 
بیشـــتر با ظاهر و سطح تجدد آشنا شـــدند و آن را 
تمام تجدد دانســـتند و از قواعـــد آن پیروی کردند 
یـــا بـــا آن درافتادنـــد و مخالفت کردنـــد و حتی آن 
را انحـــراف خواندنـــد. در ایـــن بیـــن کســـانی هم 
کوشـــیدند تا شـــرایط فرهنگی، اخلاقی و سیاسی 
کشـــور را در نســـبتی که با یکدیگـــر و جهان 
کنونـــی دارند دریابنـــد و تاریخ معاصـــر را با 
توجه به شـــرایط موجود بنویســـند. شـــاید 
یکـــی از سرشـــناس‌ترین و دقیق‌تریـــن و 
پرکارترین آنها، آقای دکتر رســـول جعفریان 
باشـــد. آقـــای دکتـــر جعفریان کـــه از 
اوایـــل جوانـــی و بهتـــر بگویـــم از 
نوجوانـــی بـــه تاریخ‌نویســـی رو 
کرد، از همان آغاز نشـــان داد 
کـــه می‌دانـــد تاریـــخ فقط 

گـــردآوری اســـناد، مـــدارک و اطلاعـــات نیســـت و 
مورخ بایـــد اهل تأمل در اوضاع و حوادث باشـــد. 
من خوشـــحالم که بعضی آثار این همکار گرانمایه 
را خوانـــده و از آنها بهره‌ها برده‌ام. گاهی احســـاس 
می‌کنم کـــه دکتـــر جعفریـــان در گزارش خـــود از 
حوادث تاریخی، آنها را به آزمایش دریافته اســـت. 
گویی او خود شـــاهد حوادث تاریخی بوده و آنها را 
بـــا آزمایش جان دریافته اســـت. فضیلت مورخ ما 
این اســـت که حوادث سیاسی و فرهنگی و علمی 
را در ارتبـــاط بـــا یکدیگـــر می‌بینـــد. به‌خصـــوص 
سیاســـت را از شـــرایط خاص تاریخـــی و فرهنگی 
جـــدا نمی‌انگارد. در همـــه آثار او که البته بیشـــتر 
در باب اســـام و تشیع و تاریخ معاصر است توجه 
خاصی بـــه ارتباط و نســـبت میان خـــرد، دانش و 
فرهنگ و سیاســـت شده اســـت. مختصر بگویم، 
دکتـــر جعفریـــان، مورخی اســـت که سیاســـت و 
قدرت سیاســـی را متعلق اصلی تاریـــخ نمی‌داند، 
بلکـــه سیاســـت را در نســـبت با خـــرد و فرهنگ و 
دانش زمان تفســـیر می‌کند و به این جهت است 
کـــه وقتی کتـــاب تاریخ او را می‌خوانیم احســـاس 
می‌کنیـــم او مـــورخ فرهنگ اســـت. برای ایشـــان 

طـــول عمـــر و دوام توفیقات مســـألت دارم.

او مورخ فرهنگ است

کتابشناس بزرگ زمانه ما

رضا داوری 
اردکانی

 فیلسوف
و اندیشمند

 مجید
جلیسه

 نویسنده
و پژوهشگر 

مشـــکل حقوقی ندارد، اسکن نشـــده و چیزی از آنها 
در دســـترس نیســـت. در بخش اســـناد، ما گرچه در 
آن دوره پنج جلد فهرســـت اســـناد را منتشر کردیم، 
همچنان برخی از اســـناد فهرســـت نشـــده و مهم‌تر 
اینکه اکثر آنها اســـکن نشـــده و روی وب قرار نگرفته 
اســـت. اینها کارهایی اســـت که ســـال‌ها قبـــل باید 
انجام می‌دادیم. بخشـــی انجام شـــده و بخشی هم 
مانده اســـت. عجالتاً ما باید همه سرمایه‌های قابل 
دســـترس عمومی را روی آذرسا و آرین قرار دهیم و در 
این سمت و ســـو فعال هســـتیم. می‌ماند قدم‌های 
تـــازه در زمینـــه جســـت‌وجو در متـــن پایان‌نامه‌ها، 
همچنین اســـتفاده از هوش مصنوعـــی در داده‌های 
کتابشناســـانه و محتـــوا و البتـــه قدم‌هایـــی که باید 
در جهـــت تقویـــت محتـــوای کتابخانـــه برداریم. در 
تمـــام ایـــن دهه‌هـــا، کتاب‌های موجـــود در بـــازار به 
درســـتی خریـــداری نشـــده اســـت. بایـــد کتاب‌های 
کهنـــه را رصد کرد و ســـپس خرید یا به صـــورت اهدا 
دریافـــت کرد. هنـــوز نســـخه‌های خطـــی فراوانی در 
کتابخانه‌هـــای قدیمی هســـت کـــه یا بایـــد خرید یا 
اهـــدا گرفت. بخشـــی از آنها توســـط مجموعه‌دارها 
خریـــداری می‌شـــود کـــه البته بـــاز از دســـت عموم 
پنهـــان می‌مانـــد. بخشـــی را کتابخانه‌هـــای ملی یا 
مرعشـــی یا دیگران خریداری می‌کنند که متأسفانه 
آنها هم زیاد در ارائه کوشـــا نیســـتند. تـــاش ما این 
اســـت هر چه داریم، تمام و کمـــال و البته به طریق 
آســـان در اختیـــار قـــرار دهیم. ایـــن روزهـــا خانواده 
هوتن، 29 نســـخه خطی بـــه کتابخانه مرکـــزی اهدا 
کردند که طی چند روز اســـکن شـــد و فهرســـت آن 
انتشـــار خواهـــد یافـــت و بـــه‌زودی روی وب هم قرار 
خواهـــد گرفـــت. بنابرایـــن وقتـــی از کار نیمـــه تمام 
صحبـــت می‌کنیـــم، معنایـــش همـــه ایـــن کارهـــا و 
کارهـــای دیگر اســـت که بایـــد ایســـتاد و مراقب بود 

و دنبـــال کرد.

ح‌های شما که پیش‌تر هم    یکی از طر
درباره‌اش سخن گفته‌اید، ضرورت ایجاد 

نظام یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاهی ایران 
با محوریت کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 

است و البته بحث تبدیل کتابخانه مرکزی 
دانشگاه تهران به کتابخانه‌ای در سطح ملی. 

از رهاوردهایی بگویید که اجرایی ساختن این 
اقدامات به دنبال خواهد داشت؟

درست اســـت، این یکی از مســـائل مورد علاقه بنده 
بـــوده و در دوره قبـــل، موفق شـــدیم بیـــن کتابخانه 
دانشـــگاه علوم پزشـــکی تهران و کتابخانـــه مرکزی، 
یـــک پنجره مشـــترک ایجـــاد کنیـــم که نامـــش باغ 
دانش بـــود، اما متأســـفانه دنبال نشـــد. تجربه این 
کار را برخـــی از شـــرکت‌های نرم‌افزاری در دانشـــگاه 
آزاد دارنـــد و خـــوب هم هســـت. حتی سال‌هاســـت 
نهـــاد عمومـــی کتابخانه‌هـــا ایـــن کار را میـــان چهار 
هزار کتابخانه خـــود با یک نرم‌افزار مشـــترک انجام 
داده کـــه عالـــی اســـت. وقتـــی بنـــده این مســـأله را 
دنبال کردم، روشـــن شـــد که ایرانـــداک هم با کمک 
وزارتخانـــه ایـــن کار را دنبال کـــرده اســـت. دو روش 
بـــرای ایـــن کار بوده اســـت: یکـــی نوشـــتن نرم‌افزار 
جدیـــد و یکی ایجـــاد درگاه تازه. هدف مـــا مدل دوم 
بـــود که دوباره یـــک نرم‌افزار بـــه مجموعه‌های قبلی 
اضافـــه نشـــود. حـــالا گویـــا روش اول دنبال شـــده 
و در نیمـــه راه هســـتند. مـــا به هـــر حال اســـتقبال 
می‌کنیـــم و دانشـــگاه تهران هـــم اطلاعات خـــود را 
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